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  »النحو العصري«كتاب  بررسي و نقد
  

  *سجاديسيد ابوالفضل 
  

  چكيده
كتابي جديد در قواعد نحووصرف است، كه مطابق گفتـه مؤلـف،   » العصري النحو«

در اين . هاي آن جديد، و فهم و استفاده از آن آسان است روش و شيوه ارائه بحث
طور كامل بررسـي و محاسـن و معايـب شـيوه      كتاب، نحو و صرف زبان عربي به

مباحث نحـو و صـرف زبـان عربـي و      تاليفات نحو زبان عربي گردآوري و تمام
از جامعيـت نسـبي   » النحو العصـري «كتاب . هاي آن را بررسي شده است اسلوب

از نقاط ضـعف  ... برخوردار است، ولي نداشتن فهرست منابع، آيات و احاديث و 
شيوه آموزشي اين اثر نسبتاً خوب است، ولـي از آنجـايي كـه    . آيد شمار مي آن به

ف و نحو عربي، به تمرين و تكرار نياز اسـت لـذا فقـدان    براي آموزش قواعد صر
از آنجاكـه مباحـث   . آيـد شـمار مـي   تمرين در اين كتاب از نقـاط ضـعف آن بـه   

ايـن كتـاب فقـط بـراي     : توان گفت اند ميشده در اين كتاب سطحي و ساده مطرح
توانـد  بـه برخـي اشـكالات علمـي نمـي      سطوح متوسط مناسب است، و با توجه

اين . شمار آيد يك منبع صرف و نحو مطرح باشد، و يا كتابي تخصصي بهعنوان  به
هـاي  مقاله بر آن است تا ضمن بررسي كتاب مذكور، سطح علمـي كتـاب، شـيوه   

آموزشي آن و ميزان موفقيت نويسنده در شرح، توضيح و آمـوزش قواعـد زبـان    
  .عربي را ارزيابي نمايد

فياض، النحو العصري، آمـوزش قواعـد   صرف و نحو عربي، سليمان  :ها كليدواژه
  زبان عربي

  
  مقدمه .1

نحو علمي است كه درستي يا نادرستي و كيفيت تركيب هاي عربي بوسيله آن فهميـده مـي   
از . شود و هدف از آن دوري جستن از خطا در كلام و به تبع آن فهم صحيح جملـه اسـت  
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كه قرآن كريم براي مسلمانان، سرچشمه علوم و معارف به شمار مي رود لذا وضـع   جاييآن
قوانين دستور زبان قرآن، گامي مهم در اين مجـال اسـت، بنـابراين قـرآن، انگيـزه اصـلي       

 .پيدايش علم نحو و اعراب است
نحو علمي مهم است و براي فهم قرآن و احاديث و ادب عربي گريزي از آن نيسـت؛ زيـرا   

  :ي حفظ هر دين و فرهنگ بايد زبان آن را حفظ نمود، همانطور كه گفته اندبرا
  حفظ اللغات علينا                   فرض كفرض الصلات
  فليس  يحفظ دين                  إلا    بحفظ      اللغات

 هـ اولين كسي بود كه اصول علم نحـو را 67آورده اند كه ابوالأسود دئلي درگذشته به سال 
بـدين علـت   » انح هذا النحو« :به او فرمود) ع(فراگرفت، و امام  )ع(از مولاي متقيان علي 

  ).27الأفغاني، بي تا، (اين علم نحو ناميده شد 
زبان شناسان و دانشمندان زيادي پس از ابوالأسود دئلي گام در اين راه نهادند و بـه زبـان   

شـاگرد خليـل بـن    ) هـ 180-140(يهقرآن خدمت نمودند كه سرآمد آنان شيخ النحو سيبو
است، نيز در تمام دوره هاي ادبيـات  » الكتاب«، و صاحب اثر گران سنگ أحمد الفراهيدي

-708(ابـن هشـام  عربي نحويان زيادي ظهور نمودند حتي در عصر انحطاط كساني چـون  
 ـ672-600(ابن مالك، و »مغني اللبيب«صاحب كتاب ارزشمند) هـ761 صـاحب اثـر   ) هـ

باعث رشد و توسعه نحو شدند، در دوره معاصر نيز كتاب هـاي زيـادي در    »ألفيه«مشهور 
زمينه علم نحو تاليف شده است كـه بسـياري از آنـان در شـرح و توضـيح قواعـد، شـيوه        

فاضـل  » معـاني النحـو  «پيشينيان را در پيش گرفتند ولي به نظر مـي رسـد اثـر ارزشـمند     
نيز از كتاب جديد » النحو العصري«كتاب . ر مي آيدالسامرايي گامي نو در علم نحو به شما

  .در علم نحو صرف است كه به معرفي آن اقدام مي كنيم
  
  النحو العصريمعرفي كتاب .1-2

در مصـر و در مركـز    1929اثر سليمان فياض اسـت،وي در سـال   » النحو العصري«كتاب 
از دانشكده زبـان عربـي دانشـگاه الأزهـر      1956السنلاويه الدقلهيه به دنيا آمد،و در سال 

ناشر . از همان دانشكده مدرك مجوز تدريس گرفت 1959مدرك فوق ليسانس و در سال 
صفحه  375است، كتاب در يك جلد چاپ شده و  و النشرالأهرام للترجمه اين كتاب مركز 

انجام شده، كيفيت چاپ و حـروف نگـاري و صـفحه     1995دارد، و چاپ اول آن در سال 
  . آرايي آن مطلوب است

كـه بـه مضـاف    » الفعل الأمـر « 41اشتباهات املايي كمي در آن وجود دارد، مانند، صفحه 
در .اسـت » أفعـالاً «ي وجود دارد صـحيح آن  اشكال تايپ 27داده است،نيز در صفحه » ال«
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، كه بـه  صن ذاك عن لغو القول: و در بحث اعراب اسماء خمسه اين جمله آمده 77صفحه 
  .صحيح باشد صن فاكنظر مي رسد 

كه علي منـادا و  »هيا علي« 58صفحه : برخي اشكالات اعرابي در آن ديده مي شود، مانند 
را » نشأت«مبني للمجهول  110است، نيزدر صفحه  مبني بر ضم است كه به آن تنوين داده

 »مضاف اليه است ولـي آن را منصـوب   » الليمون«184آورده است، نيز در صفحه » نشِّئت
  .كرده است

نوآوري موجود در اين كتاب اين است كه مولف در تمام مباحـث ابتـدا مسـائل نحـوي و     
بردي را بـراي هـر نمونـه مـي     صرفي را به صورت ساده بيان نموده و سپس مثال هاي كار

 .آورد و اعراب آنها را بيان مي كند
از نظر محتوي علمي، اين كتاب در حد متوسط است، ولي با توجه به عدم ارجاعات و ذكر 

نيـز از  . منابع و وجود برخي اشكالات علمي در آن نمي تواند يك منبع علمي به شمار آيد
آن استفاده شده، در مواردي هم كـه اسـتفاده   اشكالات كتاب اين است كه كمتر از آيات قر

  .نموده به قرآن ارجاع داده نشده است 
در اين كتاب، نحو و صرف زبان عربي به طور كامل مورد بررسي قرار گرفته، و مولف طبق 
ادعاي خود سعي كرده است محاسن تاليفات زبان عربي را گرد آورد و معايب آنها را كنـار  

در مبحث .نحو و صرف زبان عربي و اسلوب هاي آن را بررسي كندبگذارد، و تمام مباحث 
نحو تمام موارد مرفوعات و منصوبات و مجرورات و اسم و فعل و حرفهـا و جملـه هـاي    
اسميه و فعليه و اسلوب هاي زبان عربي در ساخت جمله و اسلوب هاي تخصيص و كنايه 

ست مورد بررسي و كنكاش قرار و توابع و هر آنچه كه مربوط به نحو و صرف زبان عربي ا
همچنين در قسمت صرف مباحث اساسي صـرف و بابهـاي اعـلال و ابـدال و     . گرفته است

ادغام بررسي شده، نيز بخشي از كتاب به مهارت هاي كتابت و قراءت اختصاص داده شـده  
  .است كه طبق ادعاي مولف كتاب هاي ديگر از بيان آنها غافل مانده اند

  
  جامعيت كتاب.2

مقدمه اي با قلم مولف دارد كه در اين قسمت بـه شـرح و توضـيح    » النحو العصري«كتاب 
اسلوب كتاب مي پردازد، و ادعا مي كند كتاب وي جامع قواعد زبان عربي است، كـه البتـه   
در اين زمينه حق با اوست، ولي در اين كتاب خلاصه فصلها، نتيجه گيـري و جمـع بنـدي،    

شناسي وجود ندارد، كه نبـود فهـرس منـابع و مأخـذ يكـي از       فهرس اعلام، منابع و كتاب
اشكلات اين كتاب است، به خصوص اينكه در اين كتاب مولف به هيچ منبعي ارجاع نـداده  

  .كتاب فهرست محتويات در ابتدا و فهرست موضوعي در آخر دارد. است
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  هاي صرف و نحو جايگاه كتاب در بين كتاب.3
ه قواعد زبان عربي را به صورت خيلي ساده و روان توضيح كتابي است ك» النحو العصري«

داده است، و پس از توضيح مختصري در باره هر مطلب، مثالها و تحليل هايي براي آن مي 
  .آورد و به طور خلاصه درس را بر روي جمله ها به صورت كاربردي توضيح مي دهد

ينكه مطالب ارائه شده در اين از طرف ديگر چند اشكال نيز در اين كتاب وجود دارد يكي ا
كتاب تا حدودي سطحي و ساده هستند و مولف به هيچ وجه وارد مباحث عميق صـرف و  
نحو عربي با آن گستردگي منحصر به فرد خود نمي شود، و از بيان مطالـب و ريـزه كـاري    
نحو عربي خودداري مي كند، از ديگر اشكالات اين كتاب اين است كه مولف به هيچ منبعي 
ارجاع نداده است، گويي از هيچ منبعي استفاده ننموده و فقط ذهنيات خود را در اين كتاب 
آورده است، و اين باعث شده كه در مواردي مرتكب اشتباه و بي دقتي گردد، همچنين با آن 
كه اصلي ترين و اساسي ترين منبع قواعد زبان عربي، قرآن كريم است كمتر از آيات قـرآن  

مثال قواعد، استفاده كرده و در همان موارد كم نيز به نام سوره و شماره آيه  به عنوان شاهد
 94و  78و  77و  76و  73و  68و  67و  66نيز اشاره نكرده اسـت، ماننـد صـفحه هـاي    

. 249و  245و 238و 233و  219و  218و  195و  193و  191و  133و  129و  128و
عنوان شـاهد نحـوي آورده بـدون آن كـه      در برخي موارد، حديث و يا مصرع شعري را به

  . آدرسي از آنها ارائه دهد
  
  منزلت اثر.3-1

اين كتاب از آنجـايي كـه قواعـد نحـو و     : بايد گفت» النحو العصري«در نقد منصفانه كتاب 
صرف عربي را با بيان بسيار ساده توضيح داده لذا براي دوره كارشناسي رشته هايي ماننـد  

اسلامي و زبان و ادبيات فارسي مناسـب اسـت، و بـراي رشـته زبـان و      اللهيات و معارف 
ادبيات عربي كه دانشجويان بايد به شكل تخصصي قواعد زبان عربي را ياد بگيرند تا درس 

به بعد، اين كتاب جوابگو نخواهـد بـود؛ بـه     4مي تواند مفيد باشد، ولي از نحو  4و 3نحو 
اخته و موارد فرعي را نياورده، و از مشكلات ديگر دليل اينكه فقط به ذكر مطالب عمده پرد

كتاب اين است كه هيچگونه تمريني در پايان مباحث مطرح نكرده تا اينكه دانشجو بتوانـد  
آموخته هاي خود را مورد سنجش قرار دهد و خود را بيازمايد كه چه مقدار از مطالـب را  

  .ياد گرفته است
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  تحليل برخي مباحث موجود كتاب.4
  نقاط ضعف.4-1

برخي بي دقتي هايي مشاهده مي شود كه شايد بتوان علت آن را » النحو العصري«در كتاب 
عدم رجوع مولف به منابع زبان عربي دانست، كه در اين قسمت  آنها را مورد بررسي قـرار  

  :مي دهيم
در بحث علامت هاي تأنيث، شرط تأنيث الف مقصوره و الف ممدوده توضيح 17در صفحه 

نشده است، يعني اينكه اين دو علامت بايد زائد بر اصل كلمه باشند تا نشانه تانيث بـه  داده 
شمار آيند، واز آنجايي كه در بحث علامت هاي تانيث در الـف مقصـوره و الـف ممـدوده     

مستشفي را مونث به حساب آورده و نشـانه   19شرط آنها را مشخص نكرده لذا در صفحه 
  .ته استتانيث آن را الف مقصوره گرف

اسمهاي مونث را تقسيم بندي نموده كـه ايـن تقسـيم بنـدي خـالي از       18مولف در صفحه 
اشكال نيست، مثلا كلمه فاطمه را مونث معنوي لفظي به شمار آورده، بـا اينكـه در شـماره    

. »مونث معنوي، و هو كل اسم ليس به علامة التأنيث و دلَّ علي مونـث حقيقـي  «:يك گفته
و الاسم المونث نميـزه  «:حه، راه تشخيص اسم مونث را چنين بيان كردههمچنين در اين صف

كه توضيح دقيقي نيست،زيرا علاوه بر اسم اشـاره بـا   »بأنه يمكن الإشارة إليه باسم الإشارة
يـا  (:نيز مي توان اسم مونث را تشخيص داد، ماننـد آيـه قـرآن   ... موصول و صفت و خبر و

كه خبر بيانگر تأنيـث  ) 56/عنكبوت() عبادي الَّذينَ آمنوُا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فإَيِاي فَاعبدونِ
را جزء اسمهاي مونـث آورده   »أتان و ضبع«دو واژه 20همچنين در صفحه . است» أرض«

  .ندارند اين كلمه ها مذكر هستند و مونث: گفته» تنبيهان«و سپس در توضيحي تحت عنوان 
را »اللـذان «و » هـذا «را تثنيـه  » هذان«در بحث مفرد و مثني و جمع،  23مولف در صفحه 

دانستهاست،در حالي كه اگر چنين باشد اشارات و موصولات متصرف اسـت،  » الذي«تثنيه 
  .ولي چنين نيست، اشارات و موصولات از اسمهاي غير متصرف هستند

معرفـه  »المضاف إلي معرف بـأل «آورده  5شماره در بحث انواع معرفه،و در  26در صفحه 
همچنين در همين صـفحه  . آورده شود» المضاف إلي أحد المعارف«است، در حالي كه بايد

ذكر كرده است كـه ايـن    »المعرف بالنداء مثل يا علي«يكي از انواع معرفه را  7و در شماره
. گرفتن معرفه بـوده اسـت   مثال صحيح نيست؛ زيرا علي اسم علم، و قبل از مورد نداء قرار

، ص 1389مـدني،  (يـا رجـلُ  : مناداي نكره مقصوده است مانند»المعرف بالنداء«منظور از 
87.(  
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در  ...»توجد بعد الأفعال فقط المسبوقة بأسماء«: مورد ضماير مستتر آمده در 31در صفحه 
 »أكتـُب «ر نيست، مثلا براي آنكـه ضـمير د  ...»المسبوقة بأسماء«حالي كه نيازي به عبارت

  .مستتر باشد نيازي به آوردن اسم پيش از آن نيست
مورد بررسي قرار داده، و اسـم   »نشرت المجلة ما كتبتهُ لها من قصة«جمله  35در صفحه 

اسـم   كتبتـُه موصول ما را مونث غير عاقل گرفته در حالي كه با توجه به ضـمير عائـد در   
  .موصول مذكر است

، كـه اگـر   »ة ء لازمهو كلُّ اسم معرب آخره يا«:آمده 38 در تعريف اسم منقوص در صفحه
، تعريف دقيق تر خواهد بود، تا شامل كلمه هـايي  »ة غير مشـددة ء لازمآخره يا«:گفته شود

  )1425،1/172حسن، عباس،.(نشودعلي و مهديهمانند 
آن  قلـة  ، مانند حـرف كـه جمـع   كثـرة داشته باشد و هم جمع  قلةاگر اسم مفردي هم جمع 

است، بهتر است كه به هنگام جمع بستن، قاعده رعايت » حروف«آن  كثرةو جمع» أحرف«
، و بـراي  »الأحرف المشبهة بالفعل«:گردد، بنابراينبراي حرفهاي مشبهه بالفعل گفته مي شود

ولي اين مسأله در اين كتاب رعايت نشده است، مانند صـفحه  . »حروف الجر«حرفهاي جر 
  .104و 97و 58و 57و 54و 53، 43و  42و  41هاي 

و المضـارع منهـا كلـه معـرب، إلا إذا اتصـل      «:آمده 53در بحث معرب و مبني در صفحه 
إلا «: لازم است يعني بايد گفته شـود »مباشرة«دراينجا قيد،»بنوني التوكيد، أو بنون النسوة
رب بـه  ؛ زيرا مضارع موكد در صيغه هاي أفعال خمسه مع»إذا اتصل بنوني التوكيد مباشرة

  :اعراب تقديري هستند، ابن مالك در الفيه مي گويد
  و  فعل  أمر  و  مضي   بنيا      وأعربوا مضارعا إن عريا

  و من     نون إناث كيرعن من فتن  مباشرمن نون توكيد 
  )1/36هـ،1384ابن عقيل،( 

 كه اين عبـارت صـحيح نيسـت؛   » حروف ناصبة للمضارع نصبا فرعياً«: آمده 55در صفحه 
از حرفهاي ناصبه فعل مضارع نيستند، در اين موارد  أوولام  وواو  وفاء  وحتي زيرا حرف 

  ).650،  1389مدني،:ك.ر(است» أن ناصبة مقدرة«آنچه باعث نصب فعل مضارع مي شود 
مـن يـذاكر   «در جمله  »من«را اشتباه آورده است » من و إذ و إذا«اعراب   66در صفحه 

واذْكـُروُاْ إذِْ أَنـتمُ   ﴿:مبتدا است لذا بايد مرفوع محلا باشد، در جمله اي كه آيه قـرآن  »ينجح
مفعـول بـه اسـت، لـذا بايـد       إذاست، و اشاره اي به آيه بودن آن نكرده،)  26/انفال(﴾قَليلٌ 

إذا ذاكـرت  «براي آن در نظر گرفتـه، و در جملـه   » لا محل«منصوب محلا باشد كه مولف 
  .آورده است» لا محل« ظرف و منصوب محلا است كه در قسمت اعراب آن إذا» نجحت
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و در بحث شروط إعراب اسماء خمسه، سومين شرط معرب به حروف  78مولف در صفحه
سـپس در ادامـه مـي    ،»أن تكون مضافة لغير يـاء المـتكلم  «: بودن آنها را چنين بيان داشته

كت مناسب پيش از ياء بـه آن اعـراب   اگر شرط سوم وجود نداشته باشد بايد با حر: گويد
در ايـن مـوارد   : كه به نظر مي رسد اين بيان درستي نيست، و بايد گفته شود. مناسب بدهيم

ــت       ــديري اس ــا تق ــراب آنه ــتكلم اع ــاء م ــه ي ــاف ب ــم مض ــر اس ــد ه ــن : ك.ر(مانن اب
  ).1/53هـ،1384عقيل،

ت كه كسره و اسمي اس: در تعريف اسم غير منصرف مي گويد 78سليمان فياض در صفحه 
تنوين نمي گيرد، سپس در ادامه بيان مي كند كه اگر اسم غير منصرف به اسم الـف و الـلام   

اولاً در تعريف اسم : دار اضافه شود منصرف مي گردد، كه اين موارد خالي از اشكال نيستند
نـه كسـره   ) 1هــ، ص 1391الزجـاج، . (غير منصرف فقط بحث تنوين گرفتن مطـرح اسـت  

ه پذيرفتن حكم اعرابي اسم غير منصرف است نه تعريف آن، همان طـور كـه   پذيرفتن، كسر
  :ابن مالك در الفيه مي گويد

  الصرف تنوين  أتي مبينا          معني به يكون الاسم أمكنا
  )2/320هـ،1384ابن عقيل،( 

اسم غير منصرف حتي اگر اضافه هم شود منصرف نمي گردد، و به همان شـكل غيـر   : ثانيا
اقي مي مانند؛ زيرا اسباب منع صرف آن از بين نمي رود، و همانطور كه گفته شـد  منصرف ب

اسم تنوين پذير، منصرف است و اسمي كه تنوين نمي پذيرد غيـر منصـرف اسـت، و اسـم     
  .زماني كه ال بگيرد يا اضافه شود تنوين نمي پذيرد

ائبون و الغائبات را براي الغ »يتمسكون«و در بحث اعراب افعال خمسه فعل  84در صفحه 
مثال آورده و بيان داشته كه مرفوع به ثبوت نون اعراب است، كه اشتباه است به دليل اينكه 

بين دو صيغه مشترك نيست، و ثانياً اينكه صيغه الغائبـات مبنـي اسـت و     »يتمسكون«اولاً 
  .جزء افعال خمسه نيست

اسم، مولف محترم دو مورد و در بحث افعال ناقصه و تقديم جوازي خبر بر  105در صفحه 
صار في النهر المياه، و «آورده كه در باره علت تقديم، دقت كافي نداشته است،آن دو جمله

هستند، در اين دو عبارت، اسم معرفه و خبر شبه جمله است، »أصبحت بين الأشجار الطيور
د تقـديم  مولف،سبب تقديم خبر را شبه جمله بودن دانسته است، در صورتي كه در اين موار

خبر واجب نيست تا گفته شود به دليل شبه جمله بود خبر، تقديم صورت گرفته اسـت، در  
تفتازاني، بـي تـا،   (اين موارد تقديم خبر جايز و به دليل تخصيص و اهتمام، انجام شده است

1/161 .(  
ن از ميا: در مورد جامد بودن فعلهاي مقاربه بيان مي كند 107در بحث افعال مقاربه صفحه 

مضارعشان نيز به كار مي رود و عمل مي كند،كه اين »كاد، أوشك،طفق و جعـل «اين فعلها 
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هسـتند كـه مضارعشـان    »كـاد، أوشـك  « مطلب دقيق نيست؛ زيرا از بين افعال مقاربه فقط
  :كاربرد دارد، همانطور كه ابن مالك نيز بر اين مطلب  تاكيد دارد و مي گويد

  وكاد لا غير و زادوا موشكا       و استعملوا مضارعا لأوشكا      
  )1411،1/337ابن عقيل،(

نوع مفعول » تتطور الحياة سريعا«بحث نائب مفعول مطلق، در جمله  135مولف در صفحه 
مطلق را صيغه مصدر در نظر گرفته است كه به نظر مي رسد دقيق نيسـت، لـذا بهتـر اسـت     

  .صفتجانشين يا نائب مفعول مطلق شده است: گفته شود
را مثـال بـراي   »ليس كمثل عون االله عونٌ«در باره حروف جر زائد عبارت  150در صفحه 

را مرفوع نموده است، از آنجـاي كـه مولـف كـاف را     »عونٌ« زائد بودن حرف جر آورده و
خبر ليس بوده و بايـد منصـوب   »عونٌ«اسم ليس و» مثل«حرف جر زائد در نظر گرفته لذا 

  .شود
و يجب أن يكون المضاف مجردا مـن أل التعريـف و   «بارت در ع »لآخره« 151در صفحه 

  .حشو است »من التنوين لآخره
مولـف بـر ايـن    » تتحقق تتحقق الخبرة بالممارسة«در بحث تاكيد در جمله  166در صفحه 

كتـب علـي   «عقيده است كه تتحقق دوم تاكيد براي فعل اول و مرفوع است، ولي در جمله 
علي يا »كتب» كاتب كاتبعلي بر اين عقيده است كه تاكيد لفظي محلي از اعـراب  » ٌعلي

  .در صورتي كه تفاوتي بين سه جمله وجود ندارد. ندارد
كلمـه غيـر در اينجـا     »البدل تابع غير مقصود لذاتـه «: در تعريف بدل آمده 170در صفحه 

  :اشتباه است، زيرا بدل تابع مقصود است همچنانكه ابن مالك مي گويد
  لمقصود بالحكم بلا                          واسطة هو المسمي بدلاالتابع ا

  )1411،2/247ابن عقيل،(
بـالقلم را   »كتبـت بـالقلم  «بحث اعراب جمله قسمت منصـوبات در جملـه    190در صفحه 

  .مفعول به گرفته كه صحيح نيست
قسمت اعراب جمله هايي كه توابع واقع مي شوند جمله پـس از واو را در   192در صفحه 

را صفت گرفته، در حالي كـه در چنـين    »مررت بطائر و هو ياكل و جاء عالم و هو سعيد«
جمله هايي قول مشهور بر حال بودن اين جمله ها است، و فقط كساني چون زمخشري بـر  

ين جمله هايي صفت هسـتند و واو بـراي تاكيـد ارتبـاط     خلاف قول مشهور معتقدند كه چن
 ).2/175و الصبان، بي تا،2/187زمخشري، بي تا، : ك.ر(صفت با موصوف آمده است

  .ظرف را قسيم جار و مجرور گرفته در صورتي كه بالعكس است 198در صفحه 
مير اسم تفضيل را غير عامل شمرده در حالي كه عمل كردن آن در ض 201مولف در صفحه 

  ).616،ص1389مدني،(مستتر اجماعي و مشهور است
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و در بحث ادات شرط بيان داشته اسلوب هايي وجود دارد كه بـدون ادات   233در صفحه 
شرط،بيان كننده شرط هستند و در اين موارد فعل شرط، طلبي و به صورت امر و نهي است 

بنا بر اينكه جـواب اسـت    كه فعل مضارع پس از امر و نهي در اين موارد دو حالت دارد يا
، كه اعمل تنل يا تنالُ: مجزوم مي شود و يا اينكه به همان حالت مرفوع باقي مي ماند،مانند

اين امر قابل نقد است، و آن اينكه در مواردي كه مضارع پس از امر يا نهي مجزوم ميشـود  
قولوا لا إله إلا االله  نييعقولوا لا إله إلا االله تفلحوا :در واقع فعل شرط در تقدير است، مانند

و در مواردي كه مضارع پس از امر و نهي مجزوم نمي شود . إن تقولوا لا إله إلا االله تفلحوا
خذُْ منْ أمَوالهمِ صدقةًَ (: در واقع شرط و جواب و يا سبب و مسببي در ميان نيست مانندآيه

ضارع پس از امر مرفـوع مانـده اسـت؛ زيـرا     كه فعل م) 103/توبه()تطَُهرُهم و تزَُكِّيهمِ بهِـا 
بنابراين در اين موارد بايد معنا را در نظر گرفت و با توجه بـه علـم   . شرطي در تقديرنيست

معناشناسي، جواز در كار نيست، چون هر كدام از آن دو جمله معناي خاص خود را دارنـد  
  ).4/11هـ،1428السامرايي،: ك.ر(

براي عموم منادي قريب، و متوسط، و بعيدبه كار » يا«ء آورده كه حرف ندا 242در صفحه 
مي رود، در صورتي كه اين طور نيست، يا براي منادي بعيد است، همانطور كـه الفيـه مـي    

  :گويد
  و للمنادي الناء أو كالناء يا                 و أي و آ كذا أيا ثم هيا

  )2/255، 1411ابن عقيل،(
  )103،ص1388فاضلي، . (ادي غير بعيد مجاز استبراي من» يا«بنابراين استعمال 
در قسمت اعراب منادي بيان داشته كه منادي مفـرد معرفـه و نكـره     243مولف در صفحه 

مقصود مبني بر علامت رفع هستند و بقيه مناداها منصوب به فتحه و يا هستند، ايـن تعبيـر،   
 يا أبـا عبـداالله،  : ، ماننددقيق نيست؛ زيرا منادي مضاف در صورتي كه از اسماء خمسه باشد

  .با الف منصوب مي گردد
و  »يا محمـدان، يـا محمـدون   «منادي علم را به صورت مثني و جمع آورده 244در صفحه 

نوع منادا را علم در نظر گرفته در صورتي كه اسم علم وقتي از حالت مفرد خارج مي شود 
  .نكره ميشود، لذا بايد با ال معرفه گردد

آورده صـفت را   حبـذا در مثالهايي كـه بـراي    258دح و ذم در صفحه در قسمت فعلهاي م
  .مخصوص به مدح گرفته كه اشتباه است

اسم لا و منصوب » سي«: بيان داشته لاسيمادر بحث تخصيص و در اعراب  265در صفحه 
ما ممكن است اسم موصـول  : بالفتحه است كه نادرست است، سپس در باره اعراب ما گفته

اين تعبير نيز صحيح نيست؛ زيرا  ممكن نيست مضاف اليه . اضافه شده است باشد كه به سي
  . قبل از مضاف بيايد
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آورده كه جواب قسم وقتي جمله اسميه منفي باشد تاكيد نمي گـردد   268مولف در صفحه 
و ادات تاكيد جواب »تاالله لا نجاح إلا بالمثابرة«مگر با ادات قسم، سپس اين مثال را آورده 

در اينجا ادات قسم است نه ادات » تاء«اين تعبير صحيح نيست؛ زيرا . گرفته است» تاء«را 
  .تاكيد جواب قسم

گرفته در حالي  مفاعلر ا بر وزن  رسالة و قلادةبحث جمع تكسير دو كلمه  276در صفحه 
  ).2/54هـ،1388الغلاييني،(كه بروزن فعائل هستند

را  أرضو  شـميس را  شمسي مونث ثلاثي در بحث تصغير، مصغر اسم ها 306در صفحه 
مي شود؛ زيرا در اسـمهاي   شميسة و أريضةآورده كه اشتباه است، مونث اين اسمها  أريض

  ).2/93همان،(مونث معنوي ثلاثي به هنگام تصغير تاي تانيث ظاهر مي شود
گرفته كه اشتباه است، در اسـم منسـوب    ملليرا  ملةاسم منسوب  307نويسنده در صفحه 

ر كلمه، جمع هم باشد ابتداء به مفرد تبديل و سپس منسوب مي گردد، لذا اسـم منسـوب   اگ
  .استملي ، ملة

و در بحث نون تاكيد در فعلهاي معتل، بدون آنكه حرف علـه را برگردانـد    329در صفحه 
  .مي شود أطيعنَّكه اشتباه است و أطع أطعنَّ ،نون تاكيد به آنها اضافه كرده و آورده 

  
  استدلال مولفشيوه .5

مولف در اين كتاب قواعد نحو و صرف زبان عربي را با بياني ساده و به صـورت مختصـر   
توضيح مي دهد، بدون آنكه وارد مباحث عميق شود، و يا آنكه به تجزيه و تحليل مباحـث  
بپردازد، لذا مي توان گفت مباحث در اين كتاب عموماً به صورت سـطحي و سـاده مطـرح    

استدلال و استنتاج خبري نيسـت، و همـانطور كـه گفتـه شـد از ورود بـه       شده است، و از 
مباحث عميق و نكات دقيق خودداري نموده و اگر ورودي هم داشته خيلـي در آن موفـق   

مولف محترم نحوي و نحودان نبوده سـخني بـه گزافـه    : نبوده است، بنابراين اگر گفته شود
  .نيست

  
  منابع و استنادات اثر.6

عمدترين نقاط ضعف اين كتاب، فقدان منابع و استنادات آن اسـت كـه در    بي شك يكي از
هيچ بحثي به هيچ منبعي ارجاع داده نشده است، اين اثر، فهرس منابع و مĤخذ ندارد، و عدم 
ارجاع به مصادر و منابع، باعث شده مولف در برخي مباحث دچار اشتباه شـود و آمـوزش   

  .شاره شدغلط بدهد كه به طور مفصل به آنها ا
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  بررسي ميزان ارتباط و چالش اثر با اصول ديني و اسلامي.7

از يك طرف مخالفـت و ناسـازگاري بـا اصـول     » النحو العصري«در كتاب : مي توان گفت
ديني مشاهده نمي شود، و از طرف ديگر هم مولف در ضمن آموزش قواعـد زبـان عربـي    

ه است؛ زيرا اولا مقدمه خـود را بـدون   اقبال آنچناني هم به مباحث ديني از خود بروز نداد
ذكر نام خداوند شروع كرده و در اين قسمت به تعريف و تمجيد از كار خود پرداخته است، 

كمتـر از آيـه هـاي    ) صفحه 375(و ثانيا در بيان قواعد در اين كتاب باحجم نسبتاً زياد آن
 ـ رآن كـريم اسـت، و در   قرآن استفاده نموده است،با آن كه زبان عربي و قواعد آن مديون ق

و  76و  73و  68و  67و  66مواردي هم كه از آيه هاي قرآن بهره برده،مانند صفحه هـاي 
 238و 233و  219و  218و  195و  193و  191و  133و  129و  128و 94و  78و  77
هيچ اشاره اي به آيه بودن آنها نكرده است، و فقط كسي كه با قـرآن و آيـه    249و  245و

از احاديـث نيـز   . ي آن آشنا باشد متوجه مي شود كه اين جمله ها ازقرآن اسـت هاي نوران
  .بسيار كم و در حد يكي دو مورد بدون ذكر قائل وآدرس استفاده نموده است

  
  گيري نتيجه.8
  .محتوي اثر با عنوان و فهرست منطبق است-1
لـوب  كيفيت شكلي و چاپ اثر از نظر صحافي و حروف نگـاري و صـفحه آرايـي، مط   -2

 .است
رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش، مطلوب و مناسب است، اغلاط املايي در آن -3

  .كم هستند، لذا خواننده اين اثر با مشكلي مواجه نمي شود
در شرح و توضيح مباحث ساده، كتاب از جامعيت نسبي : از نظر جامعيت مي توان گفت-4

است، كه از نقاط ضعف آن به ... حاديث و برخوردار است، ولي فاقد فهرس منابع، آيات و ا
  .شمار مي آيد

شيوه آموزشي اين اثر و بهره گيري از ابزارهاي علمي براي آموزش نسبتاً خوب است،  -5
ولي ازآنجايي كه براي آموزش قواعد صرف و نحو عربي نياز به تمرين و تكرار زياد است 

  .ار مي آيدلذا فقدان تمرين در اينكتاب از نقاط ضعف آن به شم
  .عدم ارجاع به مصادر و منابع از نقاط ضعف اثر به شمار مي آيد -6
با توجه به اينكه در آموزش زبان عربي صرف، مقدمه نحو است لذا بهتر بود مولف ابتدا  -7

  .به آموزش صرف مي پرداخت،ولي در اين كتاب بر عكس است
  .نمي شوددر اين اثر هيچگونه مخالفتي با اصول ديني مشاهده  -8
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: از آنجايي كه مباحث مطرح شده در اين كتاب سطحي و ساده هستند مي تـوان گفـت   -9
اين كتاب آموزشي است و با توجه به برخي اشكالات علمي در آن، نمي توانـد بـه عنـوان    

  .يك منبع صرف و نحو مطرح باشد
در اين اثر مطرح با توجه به عدم ارجاعات و منابع، امانت داري و دقت در ذكر منبع،  -10

  .نيست
ايـن كتـاب در آمـوزش    : با توجه به رويكرد خاص مولف در اين اثر مي توان گفـت  -11

  .آيد ي است و كتابي تخصصي به شمار نميقواعد زبان عربي يك كتاب پايه و عموم
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